
نــــــاگوار  حادثــــــــه 
اخیر  آتش‌ســـوزی 
در میـــدان حســـن 
آباد تهران و از بین 
رفتن اسناد زیادی، 
از جمله اوراق ثبتی 
ارزشمند متعلق به 
برخی از مشاهیر ایرانی، از جمله »آیت‌الله 
محمـــد  »دکتـــر  و  کاشـــانی«  ابوالقاســـم 
مصـــدق« در دفترخانـــه رســـمی قدیمی 
شـــماره 39 بار دیگر بحـــث کهنه ضرورت 
حفـــظ و نگهداری از اســـناد تاریخـــی را در 
کانون توجـــه متخصصـــان و علاقه‌مندان 

عمومی تاریخ و میراث فرهنگی قرار داد.
مسأله حفظ اسناد تاریخی، چه دولتی و 
چه خصوصی یا عمومی غیردولتی، بحث 
جدیدی نیست. به طور کلی نحوه برخورد 
افراد یا خانواده‌ها در ایران، با مسائلی چون 
اوراق، اسناد یا کاغذ، امری به قدمت تاریخ 
کاغذ کتابت و نسخه‌پردازی است و بتدریج 
با گســـترش مســـأله چاپ و نشـــر به شیوه 
مدرن و تشـــکیل دولت منسجم و متمرکز 
از آغاز سده نوزدهم میلادی، ابعاد و دامنه 

آن گسترش بیشتری یافت.
از همین دوران بود کـــه برخورد مردم، 
اعـــم از افراد شـــاخص یا مردمـــان عادی، 
با اوراق گوناگون دارای ارزش شـــخصی یا 
اداری، وجوهـــی دوگانه یافت. از یک ســـو 
به‌دلیل اهمیت مالـــی، اداری و خانوادگی، 
این اوراق جایگاه ویژه‌ای داشتند و از سوی 
دیگـــر، اساســـاً حفـــظ و نگهـــداری اوراق و 
مدارک شـــخصی، در برهه‌های مختلف، 
خـــود خطری بالقـــوه بود که می‌توانســـت 
به‌عنوان ســـند اتهامی یا سرنخ جرم علیه 
دارنده و نگهدارنده آن مورد استفاده واقع 
شود. از این رو، سنت مخفی کاری در مورد 
اســـناد شـــخصی، با انگیزه‌های سیاسی یا 
مالی، بخش لاینفک فرهنگ خانواده‌ها یا 
مجموعه داران بوده و هست. علاوه بر این 
فرهنگ، باید به عـــادت تصور غیرواقعی 
و بیـــش از حد دربـــاره ارزش مـــادی اوراق 
خانوادگـــی و برعکس بی‌اعتنایی و ترس و 
نتیجتاً از بین بردن این نوع اســـناد توســـط 
بازماندگان نیز مزید بر علت پنهان ماندن 
یـــا نابـــودی اســـناد ارزشـــمند شـــخصی و 

خانوادگی شده است.
همان فرهنگـــی که منجر بـــه اختفای 
یادداشت‌های »اسدالله علم« یا خاطرات 
و تألمـــات محمـــد مصدق برای ســـال‌ها، 
حتـــی از نزدیکتریـــن اعضای خانـــواده یا 
امحای بسیاری از اسناد »حسن تقی زاده« 
توسط همسر آلمانی او شد. از همین رو بود 
کـــه وقتی پس از پیروزی انقلاب اســـامی، 
اســـناد خانوادگـــی  و  از مـــدارک  انبوهـــی 
شماری از افراد مصادره اموال شده جهت 
ردیابـــی امـــوال آنـــان ضبط  شـــد، از میان 
آنان میلیون‌ها برگ اســـناد تاریخی یافت 
شـــد که مواد اصلی و ســـنگ بنای مؤسسه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران، توسط بنیاد 

مستضعفان را فراهم کرد.
ســـوای آرشیوهای سلطنتی و دولتی که 
بتدریـــج از اوایـــل ســـلطنت قاجاریه نظم 
و نســـقی یافت، از زمان تأســـیس سازمان 
اسناد یا به تعبیر امروزی، آرشیو ملی ایران، 
در اردیبهشـــت 1349 همگام با اهتمام به 
شناسایی، تجمیع، نگهداری و طبقه‌بندی 
اسناد دولتی، افراد و خانواده‌ها نیز تشویق 
شدند تا اسناد خود را به آرشیو ملی فروخته 
یا اهدا کنند. این تـــاش پس از حدود نیم 
قرن که از تأسیس ســـازمان اسناد گذشته، 

همچنان ادامه دارد.
تـــاش بی‌وقفه بـــرای خرید یـــا اهدای 
اســـناد تاریخی به آرشیو ملی ایران، با چند 
چالش جدی مواجه اســـت: نخست آنکه 
آرشیو ملی ایران از ابتدا، آن طور که بایسته 
و شایسته اســـت، نه تنها توسط نخبگان و 
افکار عمومی که توســـط خود دوایر دولتی 
جدی گرفته نشـــده اســـت. همیـــن هفته 
گذشته بود که »اشـــرف بروجردی« رئیس 
سازمان اســـناد و کتابخانه ملی ایران که در 
واکنش به آتش‌ســـوزی میدان حسن آباد، 
دفترخانه شماره 39 و سوختن اسناد مهم 
تاریخـــی مصاحبه می‌کرد، از 64 دســـتگاه 
دولتـــی، از جمله صدا و ســـیما، بانک‌ها و 
وزارت خارجه، به‌عنوان نمونه‌هایی یاد کرد 
که برخلاف قانون، از انتقال اسناد بایگانی 
راکد خود به آرشیو ملی خودداری می‌کنند.

نمونه دیگر، اظهارات دلسوزانه سه ماه 
قبل مسئول آرشیو ملی شـــعبه کرمان در 
مورد وضعیت نابسامان ساختمان فعلی 
آرشـــیو در آن منطقه و در معرض نابودی 
قرار گرفتن 14 میلیون سند مهم تاریخی در 

این آرشیو ارزشمند است.
البته این مؤسســـات تنهـــا دوایر دولتی 
نیســـتند که از تجمیع اســـناد راکد خود در 
آرشیو ملی ایران خودداری می‌کنند. نگاهی 
گـــذرا به ســـازمان اداری ایـــران، حتی نهاد 
ریاست جمهوری و وجود بخش و سازمانی 

به‌نام مرکز اسناد یا بایگانی راکد در نهادها 
و وزارتخانه‌های مختلف، که از اساس فاقد 
مشـــروعیت قانونی اســـت، نشـــان دهنده 
ضریب نفوذ آرشیو ملی ایران حتی در بین 

نهادهای رسمی حکومتی است.
در چند ســـال اخیر، به همت شـــماری 
از اهالی آرشـــیو و تاریخ، مرکز اسناد وزارت 
نفت تأســـیس شـــده کـــه اقدامـــی مهم و 
در خور تحســـین اســـت؛ اقدامی که اسناد 
پراکنـــده، در حال از بین رفتـــن و فراموش 
شده صنایع مختلف نفت ایران را از سراسر 
کشور شناسایی کرده و نجات داده و در یک 
مرکز مجهز توسط شـــماری از کارشناسان 
جوان و باسواد آرشیوی- تاریخی نگهداری 
و طبقه‌بندی کرده و می‌کنند. اســـنادی که 
بعضاً با نجـــات از دوران جنگ تحمیلی و 
تعرضات دشـــمن بعثی، اسیر بی‌توجهی 
مســـئولان و متولیان مختلف نفتی شده و 
در آستانه امحای عمدی یا غیرعمدی قرار 
داشـــتند. این بخش مثبت و درخشان کار 
این مجموعه اســـت. ولی روی دیگر سکه 
این است که آیا با انحصار بی‌چون و چرای 
قانونی حفظ اســـناد دولتی در آرشیو ملی 
ایران، آیـــا وجود چنین مرکـــزی در وزارت 
نفت وجاهت قانونی دارد یا نه؟ البته مرکز 
اسناد وزارت نفت، اتفاقاً از مراکز دولتی‌ای 
اســـت که اســـتانداردهای حفظ، مرمت و 
بایگانی اســـناد در آنها مراعات می‌شـــود، 
ولـــی اولاً این مـــوارد در اغلب آرشـــیوهای 
غیرمتمرکز دولتی رعایت نمی‌شود و ثانیاً، 
از ارائه این اســـناد تاریخی به محققان هم 

خبر چندانی نیست.
متأســـفانه باید گفت که بخش مهمی 
از کم‌توجهی و بی‌مهری نســـبی و تدریجی 
به آرشـــیو ملی ایران، به تصمیم نادرست 
و غیرکارشناســـانه ادغـــام آرشـــیو ملی در 
کتابخانـــه ملی در ســـال 1381 برمی‌گردد. 
اقدامـــی که بـــه تعبیر »ســـیروس پرهام« 
نخســـتین رئیس آرشـــیو ملی ایران، شـــنا 
کردن خـــاف جریان آب بود. با این اقدام، 
برخـــاف نـــام جدید »ســـازمان اســـناد و 
کتابخانـــه ملی« در واقـــع کتابخانه ملی را 
عمده و بزرگ‌تر و آرشـــیو ملی را کوچک‌تر 
و درجـــه دو کـــرد. هرچند که آرشـــیو ملی 
ســـاختمانی بزرگ‌تر و نوســـاز پیـــدا کرد و 
تعـــداد کارکنان و اداراتش چند برابر شـــد، 
ولی در عمل بازدهی آن کمتر و اســـتقلال 
آن بـــه بهای ســـلطه کتابـــداران بر آرشـــیو 
مخدوش شد و سرویس دهی کمی و کیفی 
آرشـــیو ملی، کمتر از دوران قبـــل از ادغام 

است.
با این همه باید اعتراف کرد که باوجود 
مسائل یاد شده و در عین مشکلات جدی 
مالی و کاهش تدریجی بودجه آرشیو ملی 
ایـــران، به طـــور کلی از نظر شـــکل، محتوا، 
حجـــم اســـناد و میـــزان ارائـــه خدمـــات و 
مـــدارک به مراجعان در چهـــار دهه اخیر، 
در مقایســـه با قبل از انقلاب رشـــد کمی و 
کیفی غیرقابل انکاری داشته است. هرچند 
که هنوز با تحقق شـــعارهای زیبای »آرشیو 
برای همه« و »اســـتفاده از اسناد آرشیوی، 
حـــق عمومی، نـــه امتیاز خـــاص« فاصله 

بسیاری داریم.
از اسناد دولتی که بگذریم، مسأله چند و 
چون و طبیعت نگهداری از اسناد شخصی 
و مؤسســـات غیردولتی و شـــبه دولتی نیز 
وجـــود دارد. با یک گذر ســـاده درمی‌یابیم 
که در حال حاضر، بســـیاری از مؤسســـات 
علمی و تحقیقی، بخصوص مؤسســـات و 
نهادهایی که بخش تاریـــخ معاصر دارند 
نیز دارای آرشـــیوی خصوصی و انحصاری 
از اســـنادی هستند که قاعدتاً باید به آرشیو 
ملـــی منتقـــل می‌شـــدند، ولـــی ترجیـــح 
می‌دهند که هم به طور غیرقانونی اسنادی 
را کـــه بـــا ارتباط و با اســـتفاده از اغتشـــاش 
اداری، از مراکز مختلف جمع کرده‌اند نزد 
خود نگاه داشـــته و با اعمال نفوذ، بهانه‌ها 
و راه‌گریز بروکراتیک، به آرشیو ملی منتقل 

نکنند.
این البته سوای انبوهی از اسناد تاریخی 
هســـتند که به‌دلیل جهل و ســـوءمدیریت 
مســـئولان شـــماری از دوایـــر و نهادهـــای 
حکومتی، به‌صـــورت غیرقانونی و مخفی، 
در انبارهـــا و ســـوله‌ها و در داخـــل گونی‌ها 
در حـــال انهدام تدریجی یـــا در صف امحا 
جهـــت گشـــایش و بازکـــردن فضـــا بـــرای 
فعالیت‌های اداری و ساختمانی مؤسسات 

هستند.
مســـأله اســـناد شـــخصی و مردمی نیز 
حکایـــت خـــود را دارد. چنان کـــه در ابتدا 
اشـــاره شـــد، برخـــی از دارنـــدگان اســـناد 
تاریخـــی اساســـاً بـــه شـــکل اغراق‌آمیزی 
فکـــر می‌کنند که ایـــن اســـناد ارزش مالی 
بســـیار زیادی دارند. چه این تفکر درســـت 
باشـــد و چه نه، فاصله میان مطالبه مالی 
این مجموعـــه‌داران حرفه‌ای یـــا آماتور با 
امکانات مالی دولتی برای خرید این اسناد 
فاصله زیادی دارد. آرشیو ملی تقریباً از بدو 

تأســـیس خود برنامه‌ای برای خرید اسناد 
شـــخصی داشـــته که  طی حدود نیم قرن 
اخیر، با مشـــورت جمعی از سندشناســـان 
و پژوهشگران محترم و شـــناخته شده، به 
خرید این قبیل اسناد شخصی می‌پردازد. 
ولی توان خرید و مبلغ پیشـــنهادی آرشیو 
برای اسناد پیشنهادی خصوصی معمولًا 
پایین‌تر از موارد پیشـــنهادی و مبالغ مورد 
نظر فروشـــندگان است. در نتیجه جمعی 
از دارنـــدگان اســـناد خصوصی یـــا ترجیح 
می‌دهند که اسنادشان را به مجموعه داران 
خصوصی داخلی یا خارجی فروخته یا آنها 

را برای خود و خانواده خود نگه دارند.
مســـأله دیگر، محدود بودن ســـاز و کار 
فرهنگ اهدای اســـناد شـــخصی به مراکز 
آرشـــیوی در ایـــران اســـت. در کشـــورهای 
مختلـــف پیشـــرفته از نظـــر پژوهش‌های 
تاریخی و آرشـــیوداری، امکانات مختلفی 

برای اهدای اســـناد وجود دارد. از آن جایی 
که برای حفظ اسناد شخصی الزامی برای 
واگذاری آنها به آرشیو ملی وجود ندارد، در 
کشـــورهای اروپایی، امریکایی و اقیانوسیه، 
افراد و خانواده‌های دارای اسناد ارزشمند، 
اغلب اسنادشان را به مراکز محلی آرشیوی 
محل تولد یـــا زندگی خود، دانشـــگاه‌های 
محل تحصیل و اندیشـــکده‌ها و مؤسسات 
علمـــی و در مـــوارد معـــدودی، بـــه مراکز 

آرشیوی دولتی واگذار می‌کنند.
در ایران این سنت در مورد اهدای کتاب 
وجود دارد، ولی در مورد اســـناد، همچنان 
آرشـــیو ملـــی محل اصلـــی اهدای اســـناد 
شخصی به‌شمار می‌رود. اگرچه هرازگاهی 
شنیده می‌شود که تعدادی از اهداکنندگان 
اســـناد، از ســـاز و کار دریافـــت، نگهـــداری، 
طبقه‌بنـــدی و ارائـــه عمومـــی اسنادشـــان 
راضی نبوده و به باورشـــان، به اندازه لازم و 
کافی مورد تکریم و تقدیر واقع نشده‌اند. با 

این که  نمی‌توان به طور کامل منکر وجود 
چنین مواردی شـــد، ولی حق این است که 
گفته شـــود، دســـت کم در یک دهه اخیر، 
ســـازمان اســـناد از هیـــچ اقـــدام تبلیغی و 
معنوی برای معرفی و تکریم اهدا‌کنندگان 
اسناد شـــخصی خودداری نکرده و مراسم 
منظـــم و ســـالانه‌ای را در ایـــن موضوع با 

دعوت از اهداگران ترتیب داده است.
نگارنده، خود تجربه شـــخصی موفقی 
در ایـــن مـــورد داشـــته و آن تـــاش بـــرای 
انتقال اســـناد و مدارک و آرشـــیو شخصی 
مرحوم »دکتر ژاله اصفهانی« )سلطانی(، 
شـــاعر، نویســـنده و ادیب برجســـته ایرانی 
مقیـــم لندن بود کـــه با همراهی و حســـن 
نظر خانواده ایشـــان و بنیاد ژاله اصفهانی 
و باوجود خواستاری شـــماری از مؤسسات 
علمـــی و دانشـــگاهی معتبـــر اروپایـــی و 
امریکایی، به‌عنوان نخســـتین نمونه اسناد 
مهـــم ایرانیـــان فرهیخته مقیم خـــارج از 
کشـــور، به آرشـــیو ملی ایران بـــود. اقدامی 
مبـــارک و موفـــق کـــه در صـــورت درایت و 

حســـن توجه از هر دو ســـو لازم بـــه تکرار و 
استمرار است.

از  جایـــی  کمتـــر  در  کـــه  شـــرایطی  در 
جهان امـــکان خرید یا اهدای همه اســـناد 
موجود شخصی توسط مؤسسات آرشیوی 
وجـــود دارد، راهکارهـــای میانـــه‌ای وجود 
دارد کـــه می‌تواند به جلوگیـــری یا کاهش 
مصایبی چون حادثه دفترخانه شماره 39 

حسن‌آباد کمک کند.
نخســـت: لازم است که امنیت قضایی 
و سیاســـی و تملک اســـناد تاریخی توسط 
افراد یا خانواده‌ها، قانوناً و عملًا به رسمیت 
شناخته شـــود تا بتوان دارندگان را ترغیب 
کرد که با پرهیز از سیاســـت پنهـــان‌کاری و 
کتمان، درباره اســـناد احتمـــالاً مهم خود 
اطلاع‌رســـانی کرده و آرشیوها و محققان را 

از وجود آنها آگاه سازند.
دوم: باید این فرهنگ را جاری ساخت 

که اطلاع از وجود اسناد و حتی بازنشر آنان 
یا اســـتفاده در مطالعات علوم انسانی، از 
ارزش مادی و معنوی اصل سند نمی‌کاهد 
و مالکیت این منابع فرهنگی را مخدوش 

نمی‌سازد.
ســـوم: آرشـــیو ملی می‌تواند، بخشـــی 
شناســـایی  بـــه  را  داوطلـــب  یـــا  اداری 
مجموعه‌های مهجور ارزشمند خصوصی 
اختصـــاص داده تـــا اولاً دارنـــدگان آنها را 
ترغیب به فروش یا اهدای اسناد خود کند 
یا در صورت عدم چنین امکانی، شـــرایط 
اسیدزدایی، ترمیم و تهیه نسخه دیجیتالی 
از این اسناد را فراهم سازد تا در صورت بروز 
فجایعی چون آتش‌ســـوزی حسن آباد و از 
بین رفتن ناخواســـته اصل اسناد، تصاویر 
آنان برای اســـتفاده علمی و حفظ میراث 

ملی باقی بماند.
راهکار پیشـــنهادی در این موارد و موارد 
دیگری که بعضـــاً از تـــوان و اراده و اولویت 
فعلی آرشیو ملی ایران خارج است، توجه 
جدی و خارج از برگزاری جشنواره و شعار و 
تبلیغ محض، به مؤسسات داوطلبی است 
که در اغلب کشـــورهای دارای آرشیو مهم و 
پرمراجعه، تحت عنوان انجمن »دوستان 
آرشـــیو ملی« تأسیس شده و در واقع بازوی 
تخصصی، حرفه‌ای و علاقه‌مند خصوصی 
بـــه  کمـــک  رایـــگان  عمدتـــاً  و  داوطلـــب 
آرشیوهای ملی هستند. این قبیل نهادهای 
داوطلب معمولاً با به رســـمیت شـــناخته 
شـــدن از ســـوی آرشـــیو ملی، به‌عنوان یک 
سازمان مردم نهاد و مؤسسه غیرانتفاعی، از 
بودجه عمومی ارتزاق نکرده و هزینه‌هایش 
را توســـط افـــراد یـــا مؤسســـات علاقه‌مند 
خیـــر تأمین می‌کند. این قبیل مؤسســـات، 
حتی در مواردی با پیشـــنهاد پژوهش‌های 
مختلـــف و پروژه‌هـــای حرفـــه‌ای مرتبط با 
فعالیت‌های آرشیوی می‌توانند برای خود 
آرشیو ملی ایجاد کرده و نیز امکانات جدید 

و درآمدهای جانبی کسب کنند.
در شرایط کنونی اقتصادی، امروزه کمتر 
مؤسســـه فرهنگی و بخصوص آرشیوها که 
درآمدزایی محدودی دارنـــد، بدون وجود 
همراهـــی و تعامل کمک‌هـــای حرفه‌ای و 
داوطلب مردمی می‌تواننـــد به طور کامل 
بـــه انجام وظایف خـــود بپردازنـــد. حادثه 
دفترخانه شماره 39 می‌تواند به تلنگر تلخ 
هشـــداردهنده و نقطه آغازی برای چنین 

ساز و کار مردمی تبدیل شود.

ــاه 98  ــ ــامگاه 26 تیرم ــ در ش
گوشه‌ای از میدان حسن‌آباد 
ــــت و در  ــــش گرف ــران آت ــ ته
عرض مدت کوتاهی فضای 
ــران از التهاب،  ــ ــانه‌ای ای ــ رس
ــاد  ــ ــغ و انتق ــ ــــرت و دری حس
ــــبت به این واقعه خبر  نس
ــه جهت  ــ ــــش ب ــــی‌داد. آت م
هم‌جواری میدان با ایستگاه آتش‌نشانی در کمتر از 
یک ساعت فرونشست اما حساسیت افکارعمومی 
نسبت به حادثه هنوز فرو ننشسته است و مسئولان 
ــران و  ــ ــــهردار ته ــا ش ــ ــه ت ــ ــورا گرفت ــ ــــدگان ش از نماین
ریاست‌جمهوری نسبت به ترمیم و جبران خسارات 
ــــن اندازه  ــرا تا ای ــ ــرا؟ چ ــ ــان داده‌اند. چ ــ ــــش نش واکن
ــه از عمر  ــ ــــبت به اثری وجود دارد ک ــــیت نس حساس
ــــش از دو دهه  ــتن آن به زنجیره اثر تاریخی بی ــ پیوس
نمی‌گذرد. )این میدان در سال 1377 تحت شماره 
ــــت(  ــــت آثار ملی به ثبت رسیده‌اس 1977 در فهرس
ــــکل گرفت، چه کسانی  این میدان از کی و چگونه ش
آن را ساخته‌اند، در این سال‌ها چه بر میدان گذشته 

است و چرا تا این حد افکارعمومی نسبت به این اثر 
حساس است و این حساسیت چرا در گذشته وجود 

نداشت؟
میدان حسن‌آباد از جمله اقدامات بلدیه تهران 
ــــط »کریم  ــئولیت آن توس ــ در زمان عهده‌داری مس
آقاخان بوذرجمهری« است که از زمان عهده‌داری 
ــترده‌ای را  ــ ــال 1302 طرح‌های گس ــ مسئولیت در س
برای توسعه کمی و کیفی شهر تهران در دستور کار 
قرار داد. اشتباه است که اگر این تصور را داشته باشیم 
ــاه«  ــ ــتیبان او »رضاش ــ که کریم آقاخان و حامی و پش
ــالار جدیدی را بعد از  ــ که پی‌ریزی حکومت دیوانس
ــان نهاد، مبدع اینگونه  ــ انقراض دودمان قاجار بنی
ــــهری بوده‌اند بلکه واقعیت آن است  طرح‌های ش
ــــم آقاخان  ــران در دوران تصدی کری ــ ــه ته ــ که بلدی
بوذرجمهری توانست از همکاری گروهی از معماران 
و مهندسین توانمند و خوش‌فکر بهره‌گرفته و شهر 
ــاختاری نوین  ــ ــور درعصرجدید با س ــ ــرای حض ــ را ب
ــــل و با کیفیت فضایی  ــــت حضور و تردد اتومبی جه
متفاوت وهمسان با شهرهای اروپایی آماده و مهیا 
کند. در این دوران از توسعه شهری خیابان و میدان 
ــــهری، از جمله حقوق عمومی  ــوان فضای ش ــ به‌عن
به‌شمار می‌رفت، نظم بصری جزو حقوق عمومی 

به حساب می‌آمد و بی‌نظمی در آن جایی نداشت.
ــــهری بلدیه که از  براساس طرح‌های توسعه ش
ــــی نام برده شده  آن به‌عنوان طرح‌های خیابان‌کش

ــهر تعریض  ــ ــود قدیم ش ــ ــــت خیابان‌های موج اس
ــدند و خیابان‌های جدید نیز براساس یک نظم  ــ ش
شطرنجی با حداقل مداخله اما توأم با جسارت و در 
ــــهرکهن موجود،  برخی از موارد همراه با تخریب ش
ــای جدیدِ  ــ ــدند. در محل تقاطع‌ه ــ ــدازی ش ــ طرح‌ان
ــــهر شکل  ــــهری میدان‌های جدید ش ــبکه ش ــ این ش
ــاهپور سابق )وحدت  ــ گرفتند. میدان حسن‌آباد، ش
اسلامی(، محمدیه و میدان شاه )قیام( از جمله این 
ــود که در اثر طرح‌های بلدیه در  ــ میدان‌های جدید ب
ــــن‌آباد که قبل از آن  شهر شکل گرفتند. میدان حس
ــــل تقاطع دو خیابان مریضخانه و  چهارراهی حاص
ــــن دو خیابان با  ــــف‌آباد بود، بعد از تعریض ای یوس

قطری معادل 90 متر این‌چنین بنیاد گرفت.
ــــوی  ــــدان جدید چهارس ــــکل‌گیری می قبل از ش
ــــت و فاقد  ــار مالک داش ــ ــــن‌آباد، چه ــار‌راه حس ــ چه
ــه در  ــ ــــی حکم بلدی ــود ول ــ ــه‌ای ب ــ ــــت یکپارچ ملکی
طرح‌اندازی میدان آنقدر از استحکام برخوردار بود 
ــــض را گردن نهند و هم  ــه مالکین هم طرح تعری ــ ک
ــه را به هزینه خود اجرا کنند. این طرح را  ــ طرح بلدی
ــا و روایت‌های موجود »قلیج‌باغلیان«  ــ بنا به قول‌ه

ــه از معماران همکار بلدیه بود تهیه کرد. قبلاً از او  ــ ک
طرح تلگرافخانه در میدان توپخانه را می‌شناسیم و 
بعداً او اداره ثبت‌ احوال تهران را که با کمی فاصله از 

میدان قراردارد ساخت.
ــوم و مورد اقبال  ــ ــیوه کار باغلیان، شیوه مرس ــ ش
ــر بود که  ــ ــــل قرن معاص ــار و اوای ــ ــر دوران قاج ــ اواخ
ــاری  ــ ــات معم ــ از ترکیب ــاران  ــ ــــاس آن معم براس
ــــیک استفاده  ــیوه نئوکلاس ــ روز اروپایی متکی بر ش
ــــف فراوانی  ــیوه معماری از تکل ــ می‌کردند. این ش
برخوردار بود، به جزئیات اهمیت می‌داد و وفاداری 
ــــیک را رعایت می‌کرد.  به اصول معماری نئوکلاس
باغلیان در میدان حسن‌آباد و عمارت ثبت‌احوال 
ــــبک »نئوپالادین« که روایت جدیدی از شیوه  از س
معماری »پالادیو« معمار صاحب سبک رنسانسی 
ــــت بهره برد. اما از نقاط قوت کار او انطباق این  اس
ــــح ارزان و قابل  ــتفاده از مصال ــ طرح با میدان و اس
ــنگی بود. باغلیان از  ــ ــترس به‌جای مصالح س ــ دس
ــــطوح نما و از خشت برای پایداری  آجر و گچ در س
ــاخته  ــ ــاختمان ارزان س ــ ــتفاده کرد تا س ــ دیوارها اس
ــــت ولی  ــود که ارزش داش ــ ــود. در طرح او، نما ب ــ ش
پلان فارغ از نظم و تکلف نما با تابعیت از عوارض 
ملک، آزاد و بی‌تکلف بود. میدان حسن‌آباد به‌گواه 
ــــمت میانی بخش  ــده بر تارک قس ــ تاریخِ نقش ش
ــال»1308« ساخته شده. در  ــ جنوب‌غربی آن در س
این کتیبه دو عبارت دیگر هم آمده است»1929« و 

»برادران ایلقانیان«. پس مالک اثر حداقل در گوشه 
جنوب‌غربی برادران ایلقانیان‌اند که تجار فعال در 
عرصه نساجی بودند. نکته حائزاهمیت دیگر اینکه 
تاریخ 1308 یکسال قبل از تهیه طرح توسعه شهر 
است که به سال 1309 تهیه نقشه شد. از این تفاوت 
ــــعه  ــوان نتیجه گرفت طرح‌های توس ــ زمانی می‌ت
ــــت.  ــــهری بلدیه قبل از 1309 در جریان بوده اس ش
ــلم است که طرح چهارسوی  ــ نکته دیگر اینکه مس
میدان به یکباره ساخته نشده‌ و دارای تقدم و تأخر 

زمانی نسبت به‌ یکدیگرند.
ــد، زمینه‌گرا یا متفاوت  ــ طرح باغلیان خوب یا ب
ــــی قرار گرفت  ــــی، مورد اقبال عموم با زمینه تاریخ
ــــعه یافته شهر جدید به  ــانه‌ای از سیمای توس ــ و نش
شمار رفت و مردم آن را دوست‌ داشتند. تا نخستین 
ــه آن اصابت کرد  ــ ــیمای واحد و یکپارچ ــ ضربه به س
ــه جنوب‌شرقی  ــ و بانک ملی به جای 7 دانه از گوش
ــاختمان مدرن چهارطبقه ساخت. گفته  ــ آن یک س
ــال 1327 و  ــ ــود که این ساختمان جدید در س ــ می‌ش
ــــن فروغی«  ــده‌داری مهندس »محس ــ در زمان عه
ــر فنی بانک ملی  ــ ــــت ایرانی بر دفت معمار مدرنیس
بنیاد گرفت. اتفاق بعدی آتش‌سوزی گوشه شمال 
ــرقی است که طبقه فوقانی میدان کاملاً سوخت  ــ ش
ــاختمان ویران شد. بعد از  ــ و بخش‌هایی از نمای س
ــودگی آن تا سال 1368  ــ آن فراموشی میدان و فرس
ــای مرمتی میدان  ــ ــال 1368 فعالیت‌ه ــ ــود. در س ــ ب
ــازمان میراث فرهنگی آغاز شد این  ــ ــــط س ابتدا توس
ــــهرداری منطقه 12 و بعد  فعالیت‌ها با همکاری ش
با عهده‌داری سازمان زیباسازی تا سال 1380 ادامه 
ــــن‌آباد که  یافت. در اثر اقدامات مرمتی میدان حس
فراموش شده بود دوباره دیده شد و میراث با ارزش 
شهری تلقی گردید و در سال 1377 بنا در فهرست 
ــات نمایی که  ــ ــد. در اثر این اقدام ــ ــار ملی ثبت ش ــ آث
ــــت اولیه  ــرده بود به وضعی ــ ــــی تخریب ک بانک مل
بازگشت و هشت گنبد یا به قول عامه »هشت گنبذ« 
دوباره میدان هشت گنبد شد تا مرکز تاریخی شهر به 

هویت گذشته ارجاع یابد و شهر تاریخی تلقی شود.
ــهر که  ــ ــتان قدیمی ش ــ همجواری میدان با گورس
ــــت از جمله  ــانی فعلی قرار داش ــ در محل آتش‌نش
ــتان  ــ ــــت. در این گورس ــئونات تاریخی میدان اس ــ ش
ــنویس و پرآوازه  ــ ــر« هنرمند خوش ــ ــرزا رضا کله ــ »می
مدفون است و جسد بدون سر »میرزا کوچک‌خان« 
نیز در این جا مدفون است و دیگر اینکه اینجا محلی 
برای تدفین اجساد وبای مهلک تهران بوده است. 
همکاران باستان‌شناس نگارنده در میراث فرهنگی 
ــات زیرگذر خیابان حافظ به  ــ تهران به‌هنگام حفری

سفال‌های دوران سلجوقی نیز برخورد کرده‌اند.
علاوه بر نام حسن‌آباد که برگرفته از نام »میرزا 
حسن مستوفی‌الممالک« و پسرش »میرزا یوسف 
مستوفی الممالک« است، نقش دیگر از خاطرات 
ــــت که  ــرات جزیره میانی میدان اس ــ جمعی، تغیی
زمانی مجسمه مرحوم »ملک‌المتکلمین« توسط 
پسرش دکتر »ملک‌زاده« که مدتی نماینده مجلس 
ــده بود. تهرانی‌ها از خاطراتی  ــ بود در اینجا نصب ش
ــهر برای روز مشروطه  ــ تعریف می‌کنند که مردم ش
ــته‌اند و  ــ ــــمه گل می‌گذاش در 14 مرداد در پای مجس
این تجمع هراس حکومت را در پی داشته آنچنان 
ــــمه‌ می‌دهند و ظاهراً  ــتور به برداشتن مجس ــ که دس
مجسمه ابتدا به پارک شهر منتقل می‌شود و بعدها 
ــــت. بعد از انقلاب  از محل قرارگیری آن خبری نیس
ــد و نمادی  ــ ــدان آرایش و گلکاری ش ــ ــــم مدتی می ه
ــــی  ــرار گرفت و برآن »میدان س ــ ــــمبلیک در آن ق س
ــا این نامگذاری نیز  ــ ــــهریور« نام نهادند. ام و یکم ش
ــروع اقدامات برای عبور خط دو  ــ دیری نپایید و با ش
ــــن‌آباد و بعد از  ــــیس ایستگاه حس مترو تهران و تأس
آن یکطرفه شدن خیابان امام خمینی)ره( آب‌نما و 

گلکاری و نماد وسط میدان برچیده شد.
ــد تجلی  ــ ــــهری را بای ــای ش ــ ــاختمان و فضاه ــ س
ــهر  ــ ــاکنان ش ــ ــــهری و عاطفه جمعی س خاطرات ش
ــــن‌آباد از آن‌رو اهمیت یافته  تلقی کرد. میدان حس
ــکار عمومی را ملتهب  ــ ــوزی آن از آن‌رو اف ــ و آتش‌س
ساخته است که بستر خاطرات شهر است و جایگاه 
ــاری میدان  ــ ــــت. معم ــــی خاطرات جمعی اس تجل
حسن‌آباد یادآور خاطرات جمعی شهر است. اینجا 
ــــن‌آباد تهران است.  تهران است. اینجا میدان حس
ــهر را در خود محفوظ  ــ ــــی ازخاطرات ش اینجا بخش
ــــن‌آباد حافظه شهر است. حسن  دارد. میدان حس

آباد تکه‌ای از تاریخ تهران است.

ــازمان  ــ ــــیس س ــون تأس ــ قان
ــــخ تاری در  ــــی  مل ــناد  ــ  اس
ــــب  ــه تصوی ــ  17 /2/ 1349 ب
ــــن  ــــب ای ــا تصوی ــ ــید. ب ــ رس
ــتناد ماده یک  ــ قانون به اس
ــور  ــ »به‌منظ ــون:  ــ قان ــــن  ای
ــناد  ــ ــع‌آوری و حفظ اس ــ جم
ملی ایران در سازمان واحد 
ــــب برای  ــرایط و امکانات مناس ــ ــــم آوردن ش و فراه
دسترسی عموم به این اسناد‌ و همچنین صرفه‌جویی 
ــتخدامی از طریق تمرکز  ــ ــای اداری و اس ــ در هزینه‌ه
ــات دولتی و  ــ ــای راکد وزارتخانه‌ها و مؤسس ــ پرونده‌ه
وابسته به دولت و امحای‌اوراق زائد سازمانی به‌ نام 
ــازمان امور  ــ ــناد ملی ایران، وابسته به س ــ سازمان اس

اداری و استخدامی کشور تأسیس می‌گردد.«
ــامل  ــ ــور در این ماده ش ــ ــناد مذک ــ ــره: اس ــ ‌تبص
ــا،  ــ پرونده‌ه ــر  ــ دفات ــــات،  مراس اوراق،  ــه  ــ کلی
ــا،  ــ نموداره ــه‌ها،  ــ کلیش ــه‌ها،  ــ نقش ــا،  ــ عکس‌ه

ــا، نوارهای‌ ضبط صوت و  ــ فیلم‌ها، میکروفیلم‌ه
سایراسنادی است که در دستگاه دولت تهیه شده 
یا به دستگاه دولت رسیده است و به‌طورمداوم یا 
غیرمداوم در تصرف دولت بوده و‌ از لحاظ اداری 
ــــی، فرهنگی،  ــادی، قضایی، سیاس ــ ــــی، اقتص مال
علمی، فنی و تاریخی به تشخیص سازمان اسناد 

ملی ایران ارزش نگهداری دائمی داشته‌ باشد.«
ــئولیت حفظ و نگهداری  ــ   بر همین اساس مس
اسناد بر عهده سازمان اسناد ملی ایران قرار گرفت. 
طبق ماده 8 این قانون:»ستاد کل نیروهای مسلح 
ــتیبانی  ــ ــــامی ایران، وزارت دفاع و پش جمهوری اس
ــته به آنان که  ــ ــلح و سازمان‌های وابس ــ نیروهای مس
ماهیت و مأموریت نظامی و امنیتی دارند از شمول 
مقررات این قانون مستثنی هستند.« بر اساس این 
قانون، ترتیب نگهداری، حفظ اسناد ملی و امحای 
اوراق زائد در سازمان‌های یادشده با اطلاع سازمان 
ــــامی ایران و  ــــی جمهوری اس ــناد و کتابخانه مل ــ اس
ــــت که  ــای صلاحیتداری اس ــ ــــخیص هیأت‌ه با تش

ــوند. بر اساس قوانین  ــ ــــکیل می‌ش به این منظور تش
ــور سازمان اسناد ملی تنها مرجع حفظ  ــ موجود کش
ــور بوده و تمامی وزارتخانه‌ها  ــ و نگهداری اسناد کش
ــتگاه‌های اجرایی سازمان ثبت و اسناد و دفاتر  ــ و دس
ــــت ضمن همکاری با  ــــمی اسناد لازم اس اسناد رس
ــــبت به انتقال حفظ و مرمت و  ــناد نس ــ ــازمان اس ــ س
نگهداری اسناد با سازمان اسناد کشور همکاری لازم 
ــفانه تا به امروز این قانون  ــ ــته باشند.متأس ــ را داش
ــیاری  ــ ــــل به اجرا درنیامده و در بس به‌صورت کام
ــیل،  ــ ــوزی، س ــ از حوادث طبیعی از جمله آتش‌س
ــــی اماکن ثبت  ــه و جابه‌جایی‌های غیراصول ــ زلزل
ــناد رسمی اسناد و وزارتخانه‌ها و  ــ اسناد، دفاتر اس
ــتگاه‌های قضایی و بایگانی‌های راکد ادارات  ــ دس
بعضاً یا حتی احیاناً در امحای اسناد بدون اطلاع 
ــورت غیرتخصصی  ــ ــــی به‌ص ــناد مل ــ ــازمان اس ــ س
ــده است که  ــ ــیاری نابود ش ــ ــناد گرانقیمت بس ــ اس
آخرین آن آتش‌سوزی دفترخانه شماره 39 واقع 

در میدان حسن‌آباد بود.

 اسناد تاریخی  در خطر
  و مسئولیت آرشیویست‌ها و مورخان

میدان حسن آباد ، تکه ای از تاریخ تهران

مجید تفرشی
تاریخ‌نگار و سندپژوه

اسکندر مختاری
استاد دانشگاه و 

پژوهشگر بافت‌های 
تاریخی

محسن پورفولادچی
پژوهشگر تاریخ

وز
یر

 پر
ان

هر
ت

میدان حسن آباد   حوالی سال -۱۳۱۰

متولی اسناد کیست؟

 سال بیست‌وپنجم  شماره 7126
 سه شنبه  15 مرداد 1398

www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com


